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بهشت همین جاست 
منصوریان، شهروند دوست داشتنی شهر ما، در ۸۱سالگی روزها و شب هایش را در 
انجمنی می گذراند که دغدغه کمک به کــودکان، مادران و در یک کلام آســیب های 
اجتماعی دارد و با کمک نیروهای جوانی که با او همراه شده اند سعی می کند بخشی 
از بار مسئولیت رفع گرفتاری های اجتماعی را از دوش دولت ها بردارد: »توان بخشی 
کودکی که با ناتوانی جسمی به دنیا آمده بسیار پرهزینه است و دولت ها در بسیاری از 
کشورها به تنهایی از عهده هزینه های آن برنمی آیند. این مؤسسه را راه انداختیم 
تا همه کارهای غربالگری، کاردرمانی، گفتاردرمانی و فیزیوتراپی را رایگان 
برای کودک انجام دهیم. در این راه از کمک های اســتادان دانشــگاه، 
پزشکان و دانشجویانی که علاقه به کار داوطلبانه دارند، استفاده 

می کنیم.«
منصوریان می گوید: »فرزندانــم در آمریکا زندگی می کنند و 
می توانم بروم و راحت کنار فرزندانم همان جا زندگی کنم، 
ولی اینجا وطن من اســت. وقتی مادری بچه اش را مثل 
یک تکه گوشــت می آورد اینجــا و بعد از ۵ ســال این 
بچه با پای خودش به مدرســه می رود، چه لذتی را 

می توانم جایگزینش کنم.«

لقب مرد  همه فن حریف فعالیت های اجتماعی 
تهران برازنده اوســت، آن هم به دلیل همه 
اتفاقات مختلفی که بانی آن بوده اســت؛ چه 
به تنهایی چه با همراهی خانواده و دوســتان 
همفکر. از راه اندازی نخســتین مهدکودک 
در تهران تا ایجاد شــبه خانواده هایی برای 
خالی کردن پرورشگاه ها از کودکان سرراهی 
و یتیم که قرار بود هیچ گاه طعم زندگی کنار 
خانواده را نچشند، مشــارکت در راه اندازی 
مرکزی به نام رعد برای توان بخشی حرفه ای 
جانبازان و معلــولان به همراه دوســتان 

هم دانشگاهی و... .

»خسرو منصوریان« اکنون در آستانه ۸۱سالگی 
همچنان در حال ادامه این راه اســت. در جایی 
دیگر، در مرکزی به نام انجمن احیای ارزش ها و 
توانیاب. بهانه آشنایی ما با این شهروند نوع دوست 
همین انجمن است؛ انجمنی که راه اندازی شده 
تا با کمک افرادی همفکر، حامی کودکان معلول 
و خانواده های آسیب دیده باشد. چراغ نخستین 
حمایت ها را هم خودش روشــن کرده، آن هم 
به این صورت که شــش دانگ خانــه اش را وقف 
انجمن کرده تا سرپناهی باشد برای همه روزهای 

درماندگی  آسیب دیدگان.

جای کودک یتیم در پرورشگاه نیست
ســال ها کارورزی و کارآمــوزی در ســازمان ها و 
انجمن هایی مثل انجمن آســیب دیدگان اجتماعی 
و پرورشگاه ها او را با مســائل و پدیده های اجتماعی 
بسیاری آشنا و پنجره های جدیدی را جلوي راه او باز 
کرده است. این است که منصوریان وقتی در سال۵۸ 
در بخشی به نام سازمان تربیتی شهر تهران مشغول 
می شــود، تصمیم مهمی برای کــودکان می گیرد؛ 
کودکانی که از داشتن پدر و مادر محروم بودند و لقب 
سرراهی بر پیشانی آنها حک شده بود. می گوید: »در 
اعلامیه جهانی حقوق کودک آمده است که »کودکان 
مهم ترین ســرمایه های یک مملکت هستند« و این 

یعنی اگر نفت، گاز و... ســرمایه یک کشور 
است، کودکان ســرمایه های مهم تری 

هستند.«
شاید به همین دلیل است که هرکاری 
در حــوزه آســیب های اجتماعی و 

سلامت جامعه انجام می دهد 
در نهایت نگاهی اساسی 

دارد بــه کــودکان 
کــه به گفتــه او، 

یک  می توانند 
کشــور را 

بسازند: »به پرورشگاه ها که می رفتم، می دیدم کودکان 
بسیاری همگی یک جا زندگی می کنند، زیر یک سقف 
با چند مربی. این با اصل اولیه تربیت که رشد کودک 
را درون خانواده امکان پذیر می داند، منافات داشت.«

برای همین، بــه جای آنکه همان رویه ســابق را در 
پیش بگیرد، تصمیم می گیرد مرکزی شبه خانواده 
ایجاد کند: »مددکارها را فرستادم اطلاعات راجع به 
هرکودک بی سرپرســت جمع آوری کنند تا کودک 
اگر مادر، خاله، عمو یا کســی را داشت که حاضر بود 
از او نگهداری کند، بیشتر از پولی که سازمان هزینه 

می کرد به آن شــخص پرداخت کنیم و سرپرستی 
کودک را به او بسپاریم. این کار اجرا شد.«

منصوریان می گوید: »برای کــودکان باقی مانده هم 
که جایی نداشــتند بروند، خانه هایی اجاره کردیم 
تا ۱۵ ـ ۱0 بچه در آنجا به صــورت خانواده نگهداری 
شوند نه ۳00 نفر زیر یک سقف. به این ترتیب، با امداد 
خانواده ها پرورشگاه های بسیاری خالی و به دانشگاه 
و هنرستان تبدیل شدند؛ مثل پرورشگاه شماره یک 
دختران در چهارراه لشکر کنار پمپ بنزین و پرورشگاه 

شماره ۴ پسران در خیابان سینا.« 

کودکان پرورشگاه  زیر سقف خانه پدربزرگ
» خسرومنصوریان« که گسترش »فرزندخواندگی« را جایگزین سیستم سنتی پرورشگاه کرد

یادگار مادر دکتر مصدق در قلب پایتخت
یک زن نخستین بیمارستان غیردولتی تهران را پایه گذاری کرد

ملک تاج خانم، دختر ارشد »فیروز میرزا«، پسر »عباس میرزا 
نایب السلطنه« برای ارتقا و توســعه فرهنگ جامعه و شکستن 
تابوهای اجتماعی نســبت به حضور زنان در مســئولیت های 
اجتماعی، گام های ارزشمندی برداشت؛ مانند ساخت نخستین 
بیمارستان خصوصی پایتخت و سپردن مسئولیت اداره آن به 

دخترانش، با وجود داشتن 2پسر.
 نجم السلطنه سال۱2۳۱، 6سال پس از آغاز سلطنت ناصرالدین 
شاه قاجار، پا به زندگی گذاشت و به رسم معمول اعیان و اشراف، 

خواندن و نوشتن ابتدایی را نزد معلم های خانوادگی آموخت.
این بانو در طول حیاتش ۳ بار ازدواج کرد که حاصل آن ۵ فرزند 
ازجمله مرحوم دکتر محمد مصدق بود. نجم السلطنه ۷۴ سال 
داشت که »رضاخان« بر مسند قدرت نشست و با تغییر سلطنت 
»قاجار« به »پهلوی«، قانون انتخاب »نام« و »نام خانوادگی« 

اجباری شد و نجم السلطنه به ملک تاج فیروز تغییر نام داد.
ســال ۱۳0۵ بود که از »میرزا فضل الله دیبا«، همسر سومش، 

باغی در حوالی خیابان حافظ امروزی - دروازه یوسف آباد قدیم - 
به نجم السلطنه ارث رسید. بانو که دغدغه های اجتماعی داشت، 
تصمیم گرفت نخستین مریض خانه غیردولتی پایتخت را در باغ 
موروثی بسازد؛ بیمارســتانی که بیش از نیمی از تخت های آن 
وقف بیماران مستمند و نیازمند شد.در سال هایی که بیمارستان 
ساخته می شد، او با وجود کهولت، بر امور ساخت و ساز نظارت 
داشت و برای کنترل و سرکشی بیشــتر، در خانه کوچکی در 
همان باغ زندگی می کرد و مزد کارگران را هر روز غروب ســر 
وقت پرداخــت می کرد.نجم الســلطنه تحت تأثیر فعالیت های 
مشروطه و حضور اجتماعی بانوان در روزهای نخست حکومت 
پهلوی، در سال ۱۳0۷، پس از افتتاح رسمی بیمارستان، دست 
به کار غیرمعمولی در دوره خودش زد. او با وجود داشتن فرزند 
پسر، مسئولیت اداره و حق نظارت مریض خانه را به دختر ارشد 
خود، زرین تاج خانم، ملقب به حاجیه شــوکت الدوله، و پس از 
او به ملوک خانم عشرت الدوله و پس از او به آمنه دفترالملوک 

واگذار کرد. تولیــت آن را هم به محمد مصــدق و پس از او به 
»ابوالحسن دیبا« سپرد.در زمان ملی شدن صنعت نفت و دوران 
نخست وزیری دکتر مصدق، بخش هایي از موقوفات بیمارستان 
فروخته شد. سپس با کمک »محمد شمشیری« از خیران نامدار 
تهران و صاحب چلوکبابی معروف در بازار، ساختمانی بزرگ با 
تجهیزات جدید در کنار ساختمان قدیم بیمارستان ساخته شد.

عمر نجم الســلطنه کفاف نداد تا روزگار نخست وزیری پسر را 
جدال های بین المللی او به ویژه با انگلیســی ها ببیند. این بانو 

در سال۱۳۱۱ چند سال بعد از ساخت بیمارستان درگذشت.
این بیمارســتان تخصصــی و فوق تخصصی امروز با داشــتن 
بخش هــای مختلفی ماننــد زنان-زایمان، نــوزادان، داخلی، 
ICU، جراحی، اتاق عمل، اورژانــس، بخش های پاراکلینیک، 
آزمایشگاه، فیزیوتراپی، رادیولوژی، ماموگرافی، تصویر برداری 
اینترونشن )تحت گاید ســونوگرافی( و... به مراجعه کنندگان 

خدمات درمانی ارائه می دهد.

نصیبه سجادیگزارش
روزنامه نگار

 پنجشنبه های با نشاط 
با ستارگان مسجد نظام مافی

ســفره ســاده صبحانه با نان تازه و پنیر و چای لذت دورهمی 
نوجوان های مسجد نظام مافی را چند برابر می کند. صبح پنجشنبه 
پسران نوجوان محله جنت آباد که در طول هفته در جلسات قرآنی 
مسجد شرکت می کنند، در یک مهمانی ساده و صمیمی دورهم 
جمع می شوند. اینجا مسجد نظام مافی است؛ یکی از فعال ترین 
مســاجد غرب تهران با برنامه های فرهنگی متنوع با محوریت 
کودکان و نوجوانان. مسئولان مسجد خوب می دانند که در کنار 
همه فعالیت های مذهبی و دینی وظیفه مهمی برای تعلیم و تربیت 

بچه های محله بر دوش دارند.
»طرح ستارگان مســجد« چند سالی اســت در مسجد برگزار 
می شــود. امام جماعت جــوان و پرتلاش مســجد نظام مافی، 
می گوید:»طرح ســتارگان مســجد ویــژه پســران ۱0 تا ۱۸ 
ســال برگزار می شــود. در این طرح نوجوانان علاوه بر آموزش 
قرآنی به فعالیت هــای فرهنگی و اجتماعی نیــز می پردازند.« 
حجت الاســلام»مهدی عابدینی« توضیح می دهد که در طرح 
ستارگان مسجد کلاس های قرآنی هفته ای 2 بار برگزار می شود؛ 
شنبه ها کلاس روخوانی و تجوید و دوشــنبه ها جلسات حفظ 
و قرائت.  او ضیافت پنجشــنبه های مســجد را همســو با طرح 
ستارگان عنوان می کند و می گوید:»پنجشنبه هر هفته بچه های 
کلاس های قرآنی در ضیافت صبحانه مسجد از ساعت ۱0 دور هم 
جمع می شوند. صبحانه ساده و گرم مسجد بهانه ای می شود برای 
یک دورهمی دوستانه آخر هفته ای تا بچه ها خستگی یک هفته 
درسی را جبران کنند.« او می گوید: »حضور نوجوان ها در مسجد 
فضای این مکان معنوی را پرشور و نشاط می کند. مسجد خانه امن 
پروردگار و مکان مناسبی برای بالندگی انسان است. چه بهتر که از 
همان دوران کودکی پاتوق بازی، شادی، درس و تعلیم آنها باشد. 
ما در طرح ستارگان مسجد به دنبال پیوند عمیق نسل جوان با خانه 
خدا هستیم. خوشبختانه استقبال خوب از این طرح نشان می دهد 

رضایت مخاطب جلب شده است.«
علاقه مندان به حضور در طرح ســتارگان مســجد نظام مافی 
می توانند با شــماره 0۹0۳۵2۴۷۳00 تماس بگیرند. مســجد 
نظام مافی در محله جنت آباد جنوبی،  انتهای بلوار آیت الله کاشانی 

واقع شده است.

 دورهمی همسایه های 
محله سلیمانی سبب خیر شد

همه  چیز از دورهمی چند همسایه شروع شد. تقریباً ۱۵ سال پیش 
بود که چندتا خانم همسایه در محله سلیمانی دورهم جمع شدند 
تا از محل نذوراتشان یک کار خیر ساده و کوچک در حد توان و 
بضاعت شان انجام دهند. اما به مرور زمان این دورهمی کارهای 
کوچک تبدیل به کارهای بزرگی مانند، خرید جهیزیه، سیسمونی، 
سبد کالا، تهیه دارو، پول پیش خانه و... کارهایی از این دست شد 

تا گره ای از زندگی همسایه  نیازمند خود باز کنند.

از سفره صلوات تا خیرات برای اموات
»ربابه عمادی« از اهالی قدیمی محله ســلیمانی که این روزها 
مسئولیت خانه خدمات اجتماعی و ورزش این سرای محله برعهده 
اوست تعریف می کند:»سه شنبه ها معمولاً برنامه خواندن نماز 
امام زمان )عج( و سفره صلوات را داریم و پنجشنبه ها طبق رسم 
قدیمی در بوستان تهرانی دورهم جمع می شویم تا برای اموات 
خیراتی داشته باشیم. در همین مراسم  بود که تصمیم گرفتیم 
دورهمی هدفمندی داشته باشیم و بتوانیم با توجه به دستورات 

دینی کاری را برای همسایه ها و دوستان انجام دهیم. 

دوری از افسردگی سالمندی
»فاطمه مردسلطانی« از دیگر بانوان خیر حاضر در جمع است و 
6دنگ حواسش به بسته های کالا است تا اگر چیزی کم وکسر است 
در کوتاه ترین زمان تهیه کند. او می گوید:»یکی از مهم ترین برکات 
شرکت در کارهای خیر دوری از افســردگی روزهای سالمندی 
است. بسیاری از خانم ها همین که بچه هایشان بزرگ می شوند 
و سر و سامان می گیرند، به دلیل کم شــدن مسئولیت هایشان 
افسرده می شوند. به هر حال به جای خانه نشینی و فکر کردن به 
مسائل بیهوده بهتر است دنبال کار خیر باشند. کار خیری که در 

زندگی شان کلی برکت و روشنی همراه دارد.«

توانایی کار ندارم
مریم زن میانسالی است که همسر بیماری در خانه دارد. او به دلیل 
مراقبت و رسیدگی به همسرش نمی تواند سر کار برود. او می گوید: 
»امکان کار کردن در بیرون از خانه را ندارم. من با یک شوهر مریض 
2 دختر نوجوان دانش آموز مانده بودم چه کنم تا اینکه به واسطه 
آشنایی با اهالی خیریه محله سلیمانی تا حدودی مشکلاتم حل 
شد، سبد کالا و بن رایگان نان از نانوایی و حتی لباس به من دادند 
تا پیش همسر و دخترانم شرمنده نباشم. همین برایم یک دنیا 

ارزش دارد.«

کار خوب

محله کوهک در مسیر توسعه
محله کوهک یکی از محله های رو به توسعه شهر تهران 
در منطقه 22 به شــمار می رود. ده ها طرح عمرانی و 
خدماتی در این محله تازه تاسیس در حال اجراست 
که با بهره برداری هــر یک از این پروژه ها، شــرایط 
خدمات رسانی مناسب به شــهروندان و ساکنان این 
محدوده ارتقا پیدا می کند. احداث بوستان، راه اندازی 
زیرگذر برای دسترسی آسان به بزرگراه هاي منطقه ای، 
ســاماندهی مشــاغل مزاحم و صنوف و... بخشی از 
این فعالیت ها محسوب می شود.به گفته حمیدرضا 
حاجوی، شهردار منطقه22، این محله از بوستان های 
محلی کافی برخوردار نیســت و قرار اســت در این 
محله چندین بوستان ساخته شــود. از سوی دیگر، 
اجرای پروژه زیرگذر بلوار کوهک، خروجی و ورودی 
بزرگراه شهید همدانی به بلوار شهید زینعلی)کاج(، 
انجام عملیات عمرانی در بلوار گلها و تقاطع بزرگراه 
شهید همدانی، راه اندازی ۳معبر تازه تاسیس محلی 
و همچنین زمین چمن مصنوعی، اجرای چند طرح 
اصلاح هندسی و احداث خروجی بزرگراه آزادگان به 
بلوار کوهک در دست اجراســت. بهره برداری از این 
طرح ها می تواند باعث تحول و پیشرفت محله کوهک 
و تجهیز زیرساخت های شهری در این محدوده شود.«

 نام »فیلسوف فرهنگ« 
بر خیابانی از شهرمان

نام رضــا داوری اردکانی، چهــره ماندگار 
فلسفه و رئیس فرهنگستان علوم، بر پیشانی 
خیابانی در تهران نشست. اهمیت نامگذاری 
خیابان ها و معابر بر کســی پوشیده نیست. 
کارشناســان فرهنگی و شــهری از خیابان و کوچه به عنوان 
شناسنامه یک شهر یاد و تأکید می کنند که هرقدر در انتخاب 
نام شایسته برای این شناســنامه فرهنگی گزیده تر عمل شود، 
بازخورد و بازتــاب آن در ارتقای ســلیقه فرهنگی و اجتماعی 
شهروندان آن جامعه بهتر و مؤثرتر خواهد بود. برهمین اساس، 
چندی پیش یکی از خیابان های منطقــه 6 به نام »رضا داوری 
 اردکانی«، فیلسوف و متفکر برجسته، نامگذاری شد تا ادای دینی 
باشد به خدمات این استاد ممتاز دانشگاه تهران و ماندگار کردن 
نام او در ذهن نســل جوان. دکتر اردکانی از چهره های شاخص 
در حوزه نظریه پردازی فرهنگی و علمی و اندیشــه فلســفی 
ایران، از بدو تاسیس فرهنگســتان علوم عضو پیوسته آن بود 
و از سال۱۳۷۷ ریاســت فرهنگســتان را بر عهده  دارد. دکتر 
اردکانی بیش از 60عنوان کتــاب در حوزه های مختلف فکر و 
اندیشه و علم منتشر کرده و بسیاری به او لقب فیلسوف فرهنگ 
داده اند. خیابان داوری اردکانی واقع در منطقه 6 تهران و در حد 
فاصل خیابان های شیراز جنوبی، شیخ بهایی، صادق آیینه وند، 

آقا علیخانی و ایران شناسی قرار گرفته است.

 لباس، غذا و جای خواب 
در سرمای زیرصفر

قبل از آمدن فصل ســرما برایشــان فرقی نمی کرد که شب 
را روی تکه ای کارتــن در خیابان بگذرانند یــا پارک، اما در 
شب های ســرد زمستان امســال بی خانمانان بیش از پیش 
نیازمند کمک هستند و نباید از کنارشان بی تفاوت گذشت. 
براساس طرح حامی شهر و گشت های فوریت اجتماعی که 
در منطقه۱۹ به اجرا درآمده، با آغاز فصل سرما هر شب ۱۹0 
بی خانمان در گرمخانه مهر خدمات مددکاری و روانشناسی 
دریافت می کنند. این درحالی است که با کاهش شدید دمای 
هوا طی گشت زنی 22 نفر کارتن خواب شناسایی و به گرمخانه 
منتقل شده اند. »تورج فرهادی«، شهردار منطقه۱۹ با بیان 
اینکه برای مددجویانی که بنا به دلایلی تمایلی به حضور در 
گرمخانه ندارند اتوبوسی با ظرفیت 20نفر در چهارراه خلازیر 
ناحیه۳ به منظور اســکان آنها در شب های سرد مستقر شده 
اســت، می گوید: »رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در 
پذیرش و اســتقرار مددجویان گرمخانه انجام می شود؛ آنها 
در بدو ورود استحمام می کنند و با دریافت لباس در گرمخانه 
مستقر می شوند. ۳وعده غذا و ویزیت پزشکی از دیگر خدمات 

ارائه شده به مددجویان پس از پذیرش است.«

خبرنامه

همین حوالي

 خبر

سمیرا باباجانپور؛ روزنامه نگاربچه هاي مسجد

شاهزاده قجری که نامش به عنوان نخست وزیر با ملی  شدن صنعت 
نفت کشورمان گره خورده است، زندگی پرفراز  و  نشیبی داشت، 
اما جنس دغدغه هایش با بقیه اعیان و اشراف روزگار خود فرق 
می کرد. تمرکز تلاش های دکتر محمد مصدق بر توسعه، استقلال، 
رشد فرهنگی جامعه و رفاه مردم بود، اما همه این خصوصیات کم 
و بیش در دایره نظارت، پرورش و تعامل مادری باصلابت و آگاه 
شکل گرفت و قوام یافت. یکی از یادگارهای مادر نخست وزیر نامی 
ایران، ملک تاج خانم، ملقب به نجم السلطنه، بیمارستان »نجمیه« 
به سبک معماری اواخر دوره قاجار در خیابان حافظ تهران است. 
ساخت این بیمارستان وقفی یکی از نشانه های آشکار شخصیت 

تأثیرگذار این زن نیکوکار است.

بهاره خسرویگزارش
روزنامه نگار


